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چکیده
نیروهـای متکثـر  قانـون اساسـی مشـروطه و متمـم آن نمـود منازعـه عملـی و فکـری 
اجتماعـی در دوره مشـروطه بـود. هـدف از نـگارش ایـن مقاله فهـم این منازعـه بر محور 
مفهـوم خیـر عمومـی و یافتـن آثـار، نشـانه ها و نتایـج ایـن منازعـه در قانـون اساسـی 
مشـروطه اسـت. کنش گـران دوره مشـروطه چه دریافتـی از مفهوم خیر عمومی داشـتند 
و نـزاع میـان تفسـیرهای خیـر عمومـی چـه بازتابـی در قانـون اساسـی مشـروطه یافـت؟ 
بنابـر روش شناسـی اسـکینر شکسـت ایـران از روس، آشـنایی ایرانیـان با جهـان جدید و 
واگـذاری امتیـازات بـه بیگانگان زمینه های تحـول مفهوم خیر را فراهم کرد. نویسـندگان 
متـون بـا ارائـه تفسـیرهای خـود از مفهوم خیـر، در طرد، نفـی و نزاع با دیگـر کنش گران، 
مقصـود خـود را دنبـال می کردنـد. یافته هـا نشـان می دهـد منازعـه اصلـی میـان سـه 
نیـروی اجتماعـی شـامل روشـنفکران، علمـای طرفـدار مشـروطه و علمـا و دولتمـردان 
مخالـف مشـروطه بـود، هر کـدام از منظر پایـگاه اجتماعـی و منافع طبقه خـود دریافتی 
از مفهـوم خیـر عمومـی داشـتند و مقصـود هـر کـدام جـای دادن تفسـیر خـود در قانون 
اساسـی مشـروطه بـود. نتیجـه ایـن جـدال سـه پاره شـدن قانـون اساسـی مشـروطه در 

قالـب خیـر سـلطنت، خیـر شـریعت و خیـر ملـت بود. 
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مقدمه
مفهـوم خیـر عمومـی از مفاهیـم بنیادیـن در فلسـفه سیاسـی اسـت و مشـروعیت دولـت بـا 
معیـار عمـل بـه خیر عمومی سـنجیده می شـود. به جهـت اهمیت خیر در اندیشـه ارسـطو، او 
بخـش مهمـی از کتاب اخاق نیکوماخوس را به بررسـی چیسـتی خیر اختصاص داده اسـت. 
ارسـطو همچنیـن در کتـاب سیاسـت، یکـی از دو معیـار تشـخیص حکومت خـوب از حکومت 
فاسـد را در نظـر گرفتـن خیـر و صـاح عمومـی دانسـته اسـت. در مقابـل خیـر عمومـی، خیر 
خصوصـی قـرار دارد، از منظـر ارسـطو حکومت هایـی کـه خیر شـهروندان را تامیـن نمی کنند 
و در راسـتای خیـر خصوصـی حکمـران عمـل می کننـد حکومـت فاسـد هسـتند )ارسـطو، 
۱۳۶۴: ۱۱۸(. در قـرون وسـطی مفهـوم خیـر عمومـی، در نسـبت بـا الهیـات تفسـیر شـد و 
متفکـران مسـیحی فضیلـت، رسـتگاری و زندگـی خـوب و خیـر را در قلمـرو کلیسـا دانسـتند 

)کلوسـکو، ج۲، ۱۳۹۲:  ۱۰۹(. 
رنسـانس و پیامدهـای فلسـفی آن مفهـوم خیـر عمومـی را نیـز دگرگون کرد و تفسـیرهای 
جدیـدی از ایـن مفهـوم عرضـه شـد. بنا به تفسـیر جرمـی بنتام، می تـوان بـا روش مکانیکی با 
کنـار هـم گـزاردن و جمـع کل گرفتـن از منافع فـردی موجـود در جامعه، مفهوم خیـر عمومی 
را بـه دسـت آورد )بودنهایمـر، ۱۳۸۱: ۱۰۹(. در تفسـیر دیگـر، خیـر و مصلحـت عمومـی را با 
تصمیمـات حکومتـی یکـی می دانـد، بر ایـن اسـاس تشـخیص های حکومتی خیـر عمومی را 
مشـخص می کنـد. در یکـی از تفسـیرها، خیـر عمومـی را بـا منفعت یـک ارگانیسـم جمعی که 
هویتـی مسـتقل بـرای آن فرض می شـود در نظر می گیـرد )بودنهایمـر، ۱۳۸۱: ۱۱۲-۱۱۳(. 
در اندیشـه سیاسـی اسـام و ایـران مفهـوم خیـر و سـعادت در فلسـفه سیاسـی، مفهـوم 
مصلحـت در شـریعت نامه ها و مفهـوم مصلحـت ملـک در سیاسـتنامه ها بـرای دلالـت بـر ایـن 
مفهـوم کاربـرد دارد. در ایـن متـون عبـارات الخیـر العام، نفـع العام، السـعاده العامـه، الصالح 
العـام، مصالـح النـاس، مصالـح المعـاش و ... در معنـای خیـر و مصلحـت عمومـی بـه کار رفته 
اسـت )الکیالـی ۱۹۹۰، ج۳: ۵۴۹(. ایـن مفاهیـم در زمینه هـا و دوره های تاریخـی مختلف با 

تفاسـیر متفاوتـی همـراه بوده اسـت.
اندیشـه  بالاتریـن خیـر در  آثـار دوره  قاجاریـه، حفـظ »مُلـک« و »دین)تَشـیع(«  بنابـر 
سیاسـی دوره قاجاریـه اسـت. »الملـک و الدیـن توامـان« ایـن عبـارت در اکثـر متـون ایـن 
دوره قابـل مشـاهده اسـت. دیـن و ملـک دو برادر هسـتند کـه بدون هـم پایـدار نخواهند بود، 
بـدون دیـن سیاسـت قـوام نـدارد و سیاسـت مُلـوک، تقویـت کننـده شـرع اسـت )اسـدالله بن 
عبدالغفـار، ۱۳۹۵: ۴۵۳(. سـلطان و مجتهـد در حفـظ دیـن و ملک حامـی یکدیگرند. بر این 
اسـاس حفـظ سـلطان اسـام پنـاه بـر هـر مکلفـی واجـب اسـت و در دفـاع از سـلطان نیـاز به 
اذن نیسـت. صـاح و حفـظ ملـک و دیـن خیـر اعلی و نقطـه اتحاد سـلطان و مجتهـد در دوره 

اسـت.  قاجاریه 

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 

فصلنامه رهیافت های 
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نیابـت دوگانـه مجتهد/سـلطان از امـام معصوم، هنجار مسـلط بر دوره قاجاریه اسـت 
و ایـده تفکیـک شـرع/عرف حامیـان قدرتمنـدی در میـان درباریـان و شـریعتمداران دارد 
)فیرحـی، ۱۳۹۹: ۸۶(. براسـاس دوگانـه شـرع/عرف، فقیهـان در امـور شـرعیات )امـور 
حسـبه( و سـلطان مسـلمان ذی شـوکت در عرفیـات صاحـب امـر هسـتند. حـوزه عمـل 
فقهـا افتـاء و تبلیـغ احـکام اسـامی، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، اقامـه نمـاز جمعه و 
جماعـت، قضـاوت و اجـرای حدود و تعزیـرات، جمع آوری خمـس و زکات، اداره اوقاف عام 
و سرپرسـتی افـراد بی سرپرسـت اسـت. فقها در ایـن امور از جانب شـرع منصوب شـده اند 
و بـدون اذن آنهـا تصـرف در ایـن امـور جایـز نیسـت. امـور عرفـی هـم در حـوزه قـدرت و 
عمـل سـلطان صاحـب شـوکت اسـت )کدیـور، ۱۳۸۷: ۵۸-۵۹(. فقیه و سـلطان منصوب 

یکدیگـر نیسـتند و هریـک مسـتقل از هـم صاحـب اقتدارند. 
برداشـت دوگانـه خیـر سـلطنت و خیر شـریعت، منبـع تمرکز اقتـدار سیاسـی، ثروت، 
شـان و منزلـت اجتماعـی بـود. شـکل گیری مفهـوم خیـر ملـت توسـط نوگرایـان، هنجـار 
مرسـوم را بـه چالـش کشـید و نیـروی جدیـدی تشـکیل داد کـه خواسـته های جدیـدی 
داشـتند، پاسـخگویی بـه خواسـته های آنهـا بـه معنـای کاهـش یـا تضعیـف حـوزه اقتدار، 
پایـان  دوره  تحـولات  بـود.  و شـریعت  مدافعـان خیـر سـلطنت  اجتماعـی  و شـان  ثـروت 
جنـگ ایـران و روس)۱۳۴۳قمـری( تـا تدویـن قانون اساسـی مشـروطه در سـال )۱۳۲۵-
۱۳۲۴قمـری( را می تـوان منازعـه سـه تفسـیر از مفهـوم خیـر دانسـت؛ خیـر سـلطنت، 
خیـر شـریعت و خیـر ملـت. هـدف از نـگارش مقالـه، شناسـایی نیروهـای اجتماعـی دوره 
مشـروطه و بررسـی تفسـیرها و منازعـات آنـان بـر محـور مفهـوم خیـر عمومـی و بازتـاب 
ایـن تفسـیرها در قانـون اساسـی مشـروطه اسـت. پرسـش این اسـت کـه کنش گـران دوره 
مشـروطه چـه دریافتـی از مفهوم خیر داشـتند و نـزاع میان تفسـیرها چه بازتابـی در قانون 

اساسـی مشـروطه یافـت؟ 
پیشینهتحقیق

فریـدون آدمیـت در کتـاب افـکار اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی در آثـار منتشـر نشـده 
دوره قاجـار فصـل کوتاهـی را به بررسـی مجلـس مصلحت خانه در دوره ناصـری اختصاص 
تشـکیل  طباطبایـی،  سـیدجواد  نظـر  از   .)۱۸۹  :۱۳۵۶ ناطـق،  و  )آدمیـت  اسـت  داده 
دولـت ملـی نیازمنـد اندیشـه ای اسـت کـه مفاهیـم بنیادیـن آن دو مفهوم ملـت و مصلحت 
باشـد و چنیـن اندیشـه ای تـا دوران مشـروطه زمینـه ای بـرای تدویـن نیافـت )طباطبایـی 
۱۳۸۰: ۱۲۱(. فردیـن مرداخانـی و مرضیـه صادقیان در مقاله ای بـا عنوان مفهوم »حقوق 
مشـترکه نوعیـه« در اندیشـه نایینـی تفسـیری حقوقـی از امور مشـترکه را بررسـی کرده اند 
)مرادخانـی و صادقیـان، ۱۳۹۷: ۱۸۹(. مهنـاز بیـات نیـز در پایان نامـه کارشناسـی ارشـد 
جمهـوری  و  مشـروطه  اساسـی  قوانیـن  در  عمومـی  مصلحـت  مفهـوم  ارزیابـی  موضـوع 

اسـامی ایـران از منظـر حقوقـی مفهـوم مصلحـت عمومـی را بررسـی کرده اسـت. 
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اسـماعیل  شـیخ  تامـات  ایـران،  در  قانـون  حکومـت  نظریـه  کتـاب  در  طباطبایـی 
محاتی را در راسـتای طرح مصلحت عمومی دانسـته اسـت )طباطبایی، ۱۳۹۵: ۴۳۵(. 
مفهـوم  نسـبت  بـه  اشـاره هایی  معاصـر  ایـران  در  قانـون  مفهـوم  کتـاب  در  فیرحـی  داود 
قانـون و خیـر مصلحـت عمومـی دارد امـا کانـون بحـث او مصلحـت و خیـر عمومی نیسـت 
)فیرحـی، ۱۳۹۹: ۱۳۱(. سـیدناصر سـلطانی نیـز در مقالـه ای بـا عنـوان پیدایـش امـر 
عمومـی در دوران مشـروطیت، مقصـود از ایـن مفاهیم را عموم مردم یا ملت دانسـته اسـت 
)سـلطانی، ۱۳۹۹: ۱۷۵-۱۹۹(. رضـا تاران و سـیدعلی میرموسـوی در مقالـه ای با عنوان 
شـکل گیری مفهـوم خیـر عمومـی در ایـران معاصـر زمینه هـای شـکل گیری مفهـوم خیـر 
عمومـی را بررسـی کرده انـد )تـاران و میرموسـوی ۱۴۰۱(. ضمـن اسـتفاده از یافته هـای 
ایـن پژوهش هـا، در ایـن مقالـه منازعه هـای عملـی و فکـری کنش گـران سیاسـی بـر محور 
مفهـوم خیـر عمومـی و بازتاب آن در قانون اساسـی مشـروطه و متمم آن بررسـی می شـود، 

زاویـه ای کـه پژوهش هـای پیشـین چنـدان بـه آن توجـه نداشـته اند.
چارچوبنظریوروش

روش شناسـی کوئنتیـن اسـکینر بـر پایـه هرمنیوتیـک قصدگـرا بنـا شـده اسـت. بـه بـاور 
اسـکینر فهمیدن متن ها مسـتلزم درک این نکته اسـت که نویسـندگان آن قصد داشـته اند 
چـه معنایـی را انتقـال دهنـد. مفاهیـم را چگونـه بـه کار می بردنـد تا آن معنا رسـانده شـود. 
درک کـردن یـک متـن مسـتلزم فهمیدن دو نیت اسـت: یکـی این که متن ها چـه می گویند 
و چـه مقصـودی دارنـد، دیگـر این کـه گفتن همـان حرفها به نیـت انجام چـه کاری صورت 
گرفتـه اسـت. پرسشـی ایـن اسـت کـه نویسـندگان متن هـا در هنـگام نوشـتن چـه نیتـی 
داشـتند )  .)Skinner, 2002:8 سـخن ایـن اسـت کـه مقصـود نخبـگان دوره مشـروطه از 

طـرح مفهـوم خیـر چیسـت و چـه مقصـود و هدفـی را دنبـال می کنند. 
دغدغـه دیگـر اسـکینر کـه در ایـن مقالـه مـورد توجـه اسـت، نـگاه جدلـی و نزاع گونـه 
از سیاسـت اسـت. کنش گـران بـرای رسـیدن بـه مقصود خـود با بازیگـران رقیـب در جدال 
و نزاعـی ناتمـام بـه سـر می برنـد. اسـکینر در بیـان دغدغه خـود در نـگارش کتـاب »هابز و 
آزادی جمهـوری خواهانـه« می نویسـد کـه بـه دنبـال کشـف نظریـه سیاسـی هابز نیسـت، 
بلکـه بـه آن به عنـوان دخالتی جدلـی در کشـمکش های ایدئولوژیکی زمانـه او توجه دارد. 
از نظـر او بـرای تفسـیر و درک نوشـته های هابـز بایـد قـدرت ایـن اصـل و قاعده کلـی را که 
کلمـات حکـم عمـل و کـردار را دارنـد تشـخیص داد، یعنـی نیاز اسـت خـود را در موقعیتی 
قـرار دهیـم کـه دریابیم نوشـته های هابز احتمـالا چه نوع دخالتـی در این نزاع داشـته اند. 
پیش فـرض اسـکینر ایـن اسـت کـه حتـی ذهنی ترین آثـار نظریه سیاسـی هرگـز فارغ 
از نبـرد نیسـتند، آنهـا خود بخشـی از نبـرد و مبارزه اند. اسـکینر تاش می کند تـا هابز را از 
بلنـدای فلسـفی فـرود آورد، تا اشـارات و کنایه هـای او را توضیح دهد و نشـان دهد در پهنه 
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سیاسـی هابـز کجـا ایسـتاده است)اسـکینر: ۱۳۹۷، ۲۱(. در ایـن مقالـه تاش می شـود 
بـا بررسـی اسـناد و مکتوبـات تاریخی برجـای مانـده از ایـن دوره، تفسـیرهای کنش گران 
سیاسـی از مفهـوم خیر عمومی شناسـایی شـده و بازتـاب منازعات آنها در قانون اساسـی 

نشـان داده شود. 
خیرملت

اعـزام محصـان بـرای تحصیـل علـوم جدیـد یکـی از نتایـج شکسـت ایـران از روس بـود. 
بـرای اولیـن بـار بعـد از جنـگ اول و در سـال ۱۲۳۰ قمـری چنـد محصـل بـرای تحصیـل 
بـه فرنـگ اعـزام شـدند. میرزا صالـح شـیرازی در بازگشـت از فرنگ در سـال ۱۲۳۴ قمری 
همـراه خـود دسـتگاه چـاپ آورد و بعدها نیز اولیـن روزنامه به نـام »کاغذ اخبار« را منتشـر 
کـرد. سـفرنامه او از اولیـن نوشـته هایی اسـت کـه از بیرون بـه درون ایران می نگرد و سـعی 
می کنـد بـر وضعیـت ایـران آگاهـی پیـدا کنـد )طباطبایـی، ۱۳۸۰: ۲۶۵(. گروهـی از 
نخبـگان ایرانـی کـه بـا جهان جدید آشـنا شـده بودند، ریشـه مشـکات و نابسـامانی های 
ایـران را در دیـن جسـت وجو می کردنـد. از نظـر آنهـا ناکارآمـدی سـلطنت معلـول تبعیـت 
از دیـن و علمـای دینـی اسـت. ایـن گـروه از نوگـران، هنجـار مرسـوم از خیـر یعنـی خیـر 

سـلطنت و خیـر شـریعت را مـورد انتقـاد قـرار دادند. 
میـرزا فتحعلی آخونـدزاده، اقتـدار سـلطان و علمـا را مـردود دانسـته و درپی تأسـیس 
حکومـت قانـون بـر اسـاس »منافع ملت« بـود. آخونـدزاده بی سـامانی و بی قانونـی و ظلم 
سـلطان را معلـول وابسـتگی او بـه علمـا می دانـد و در اسـتدلال بـرای کنـار گذاشـتن دین 
و علمـا از سیاسـت و اتحـاد سـلطنت و ملـت بـر محـور منافـع عامه سـخن می رانـد. از نظر 
او پادشـاه به خاطـر منافـع ملـت سـلطنت نمی کنـد، فقـط به جهت اغـراض نفسـانیه خود 
سـلطنت می کنـد« )آخونـدزاده، ۱۳۵۷: ۶۴(. او علمـا را عامـل جدایـی ملـت و سـلطنت 
و سـلطان را چاکـر و عملـه علمـا دانسـت )آخونـدزاده، ۱۳۵۱: ۱۰۶(. بـه بـاور آقاخـان 
کرمانـی)۱۲۷۰-۱۳۱۴ ه.ق( »تمـام طبقـات سـاطین در این مدت}دوره اسـام{ به زور 
و غلبه و لشکرکشـی و خونریزی بر ایران مسـتولی شـدند. یک نفر از ایشـان نه به انتخاب 
ملـت بـود نه به رضای رعیت« )آقاخـان کرمانی، ۲۰۰۰: ۳۰۵(. آقاخـان کرمانی، عالمان 
دوره صفویه را پشـتیبان، ظلم شـاهان می دانسـت: »شـما ظلم و سـتم پادشـاهان صفویه 
که به دسـتیاری ماهای نادان اسـاس سـلطنت خود را در ایران خواسـتند و پایدار نمایند 
و شـیعه تراش شـدند تصـور فرماییـد و عیـب و ضـرر و خسـاراتی کـه در سـلطنت ایشـان به 

ایـران رسـیده ماحظه نماییـد« )آقاخان کرمانـی، ۲۰۰۰: ۲۰۵(. 
ملکـم بـا توجـه بـه شـرایط مذهبی ایـران در پی جمـع میان شـریعت و قوانیـن جدید 
اسـت، و قوانیـن شـرعی را طـرد نمی کنـد، امـا بـا یک قیـد آن را محـدود می کنـد؛ احکام 
شـرعی بایـد بـر اسـاس دارا بـودن شـرایط قانـون، تبدیـل بـه قانـون موضوعـه شـوند و از 
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جملـه آن شـرایط در نظـر گرفتـن »صـاح عامـه خلـق« اسـت )ملکم خـان ۱۳۸۱، الف: 
۳۸(. مستشـار کتاب هـای قانـون در فرانسـه را »کـود« می نامـد از نظـر او »کـود بـه قبول 
دولـت و ملـت اسـت نـه بـه رأی واحـد« )مستشـارالدوله، ۱۳۸۲: ۳۹-۴۱(. طالبـوف 
معتقـد بـود سـاکنان یـک بـاد کـه ملـت را تشـکیل می دهنـد دارای حقـوق شـخصی و 
حقـوق عمومـی هسـتند، حقـوق اشـخاص تـا جایـی محتـرم اسـت کـه مزاحـم حقـوق 
باشـد محـو می شـود  بـا حقـوق ملـت تصـادم داشـته  کـه  نباشـد؛ هـر حقـی  دیگـران 

 .)۱۷۶-۱۷۳  :۲۵۳۶ )طالبـوف، 
نوگرایـان بـا طـرح تفسـیر جدیـدی از خیـر یعنی خیـر ملت، خواسـتار تغییر سـاختار 
سیاسـی از سـلطنت مطلقـه بـه سـلطنت مشـروطه بودنـد. در سـالهای بعـد از مشـروطه، 
می دانسـتند.  ملـت  خیـر  از  مراقبـت  را  دولـت  وجـودی  فلسـفه  نوگرایـان  از  گروهـی 
محمدعلـی فروغی، منصورالسـلطنه عدل و محمدامین رسـول زاده را می تـوان از معتقدان 
بـه خیـر ملت دانسـت. چکیده و عصاره خیر ملت در حریت و مسـاوات ظاهر شـده اسـت. 
نوگرایـان واژگان مختلفـی بـرای اشـاره بـه مفهـوم خیـر عمومـی بـه کار برده انـد؛ مصلحت 

عمومـی، خیـر عامـه، منافـع عمومـی، حقـوق عمومـی، امـور عامـه، امور مشـترک.
محمدعلـی فروغـی در رسـاله حقـوق اساسـی یعنـی آداب مشـروطیت دول کـه بعد 
از صـدور فرمـان مشـروطیت و در سـال ۱۳۲۵ قمـری نگاشـته اسـت، اصـول حقوقـی 
دولـت مشـروطه و وظایـف مجلـس و نقـش ملـت در نظام سیاسـی را بررسـی کرده اسـت 
)فروغـی، ۱۳۹۶: ۱۷(. فروغـی معتقـد اسـت »صاحبـت اختیـار ملـت بایـد خـود ملـت 
باشـد« )فروغـی، ۱۳۹۶: ۳۸(. ملـت بایـد اختیارات خـود را به هیئتی واگـذار کند که بر 
حقـوق افـراد مـردم محافظـت کنند و بـه عبارت دیگر »حافـظ عدل و مانع ظلم« باشـند، 
ایـن هیئـت دولـت خوانده می شـود )فروغـی، ۱۳۹۶: ۳۹(. در اندیشـه فروغی تشـکیل 
دولـت نـه امـری طبیعـی بلکـه از قـرارداد و توافـق میـان افـراد ظاهـر می شـود. اختیـار 
وضـع قانـون به هیاتی سـپرده می شـود که بـه آن پارلمـان می گویند، اعضـای این هیات 
نماینـدگان ملـت هسـتند کـه از جانـب ملت وکالـت دارنـد، »زیرا قانـون قراردادی اسـت 
راجـع بـه عمـوم ملـت و بـه حکـم سـلطنت ملـی بایـد موافـق میـل و رای ملـت باشـد«. 
قانون گـذاری حـق عمـوم ملت اسـت )فروغـی، ۱۳۹۶: ۴۸(. خیـرات، هنگامی عمومی 
و مسـتمر و محقق خواهند شـد که شـکل مناسـبی از حکمرانی برپا شـود. بخش مهمی 

از رسـاله فروغـی بـه مفهوم پارلمـان اختصـاص دارد )فروغـی، ۱۳۹۶: ۶۴(.
آزادی یکـی از خیـرات بنیادیـن در اندیشـه فروغـی اسـت. »آزادی عبـارت اسـت 
از این کـه شـخص اختیـار داشـته باشـد هـر کاری را کـه میـل دارد بکنـد، به شـرط آنکـه 
ضـرری بـه دیگـران وارد نیایـد« )فروغـی، ۱۳۹۶: ۱۲۴(. حـد آزادی قیـدی اسـت که به 
جهـت آزاد بـودن سـایر مردم لازم اسـت به عبـارت دیگـر؛ »قیودی که مقتضـی مصلحت 
هیئـت اجتماعیـه باشـد« )فروغـی، ۱۳۹۶: ۱۲۴ (. مصلحتـی عمومی اسـت کـه مقدار 
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آزادی افـراد مـردم را مشـخص می کنـد و ایـن مصلحـت توسـط قانونـی کـه نماینـدگان 
مـردم وضـع می کننـد مشـخص خواهد شـد )فروغـی، ۱۳۹۶: ۱۲۵(. »مسـاوات« خیر 
دیگـری اسـت کـه  فروغـی آن را مطـرح می کنـد. منظـور از مسـاوات »یکسـان بـودن 
بـرای  و  باشـد  این کـه قانـون دربـاره همه کـس یکسـان  نـاس اسـت...  حقـوق عمـوم 
هیچ کـس اسـتثنا و مزیـت قـرار داده نشـود« )فروغـی، ۱۳۹۶: ۱۴۱( اگـر تفاوتـی در 
میـان مـردم گذاشـته شـود، محـض مصلحـت و خیـر عمـوم باشـد« )فروغـی، ۱۳۹۶: 
۱۴۲(. فروغـی چیسـتی خیـرات عمومـی را از خیـر دولـت و دیـن بـه خیـر ملـت تغییـر 
داد، هـدف از تشـکیل دولـت حفظ حقوق ملت اسـت. همچنین فروغی تشـخیص حد 

و مـرز خیـرات عمومـی را بـه نماینـدگان ملـت ارجـاع داده اسـت. 
سـیدمصطفی عـدل ملقب بـه منصورالسـلطنه)۱۲۶۱–۱۳۲۹ش( از حقوق دانانی 
اسـت کـه خیـرات عمومـی را بـر اسـاس حقـوق فـردی تفسـیر می کنـد. کتـاب »حقوق 
اساسـی یـا اصـول مشـروطیت« نوشـته عـدل از آثـار حقوقـی مهمـی اسـت که یکسـال 
پـس از مشـروطه یعنی سـال ۱۳۸۷ ش منتشـر شـده اسـت. عـدل، زندگی نوع انسـان  
را منـوط بـه وجـود حکومـت می دانـد »کیفیـت تاسـیس حکومـت و محافظـت حـس 
انتظـام هیئـت جامعـه و بیـان روابطی کـه ما بین حکومـت و افراد ناس حاصل می شـود 
مبنـی بـر قواعـدی اسـت کـه علـم حقـوق از آن قواعـد نیـز صحبـت می نمایـد« )عدل، 
۱۳۲۷: ۶(. بخشـی از قواعـد حقوقـی »کـه متعلـق بـه تشـکیل حکومت و روابـط افراد 
نـاس بـا حکومـت و مناسـبات حکومت هـای مختلفـه بـا یکدیگـر اسـت حقـوق عمومیه 
نامیـده می شـود...مقصود حقـوق عمومیـه تامین و محافظـت منافع عامه اسـت )عدل 

 .)۷ :۱۳۲۷
ملـی  حکومـت  و  نجبـا  حکومـت  سـلطنتی،  بـه  را  حکومت هـا  عـدل،  مصطفـی 
تقسـیم می کنـد؛ در حکومـت سـلطنتی اقتـدار در دسـت یـک شـخص واحـد اسـت و 
منافـع شـخصی بـر منافـع عمومـی ترجیـح داده می شـود. در حکومـت نجبـا، اقتـدار 
در دسـت اعیـان مملکـت اسـت و منافـع طبقـه برگزیده مـورد توجه اسـت. در حکومت 
ملـی اقتـدار در دسـت ملـت اسـت و آنهـا وظایـف حکومتـی را به یـک یـا چنـد مجمـع 
بـرای مـدت معینـی واگـذار می کننـد، از نظـر منصورالسـلطنه عـدل در حکومـت ملـی 
متنفـذان عـوام را وسـیله مقاصـد شـخصی خـود می کننـد )عـدل، ۱۳۲۷: ۲۰-۱۹(. 
محمدامیـن رسـول زاده از متجددیـن سوسیالیسـت دوره مشـروطه اسـت. از  نظـر 
رسـول زاده از روزی کـه مالکیـت خصوصـی بپـا شـد، محـرک اصلـی اجتمـاع نـوع بشـر 
گردیـده اسـت و از آن زمـان تاخـت و تـاز، جنـگ و تجـاوز همچنـان بـر جامعـه انسـانی 
آن  متکامل تریـن  تـا  اجتماعـی  هیـات  واحـد  ابتدایی تریـن  در  اسـت.  یافتـه  اسـتیا 
همـواره یـک قـدرت فرمانروایـی وجـود داشـته کـه فـرد واحـد یـا هیـات اقلیتی آنـرا در 
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دسـت داشـتند. بـه بیـان دیگر همیشـه عـده قلیلـی حاکـم و اکثریـت محکـوم بوده اند 
منافـع  نظـر  ایـن  از  )آدمیـت، ۱۳۶۳: ۱۰۰-۹۹(.  اسـت  نبـرد طبقاتـی  آغـاز  ایـن  و 
خصوصـی ایجـاد می شـود کـه در تقابـل با منافـع عمومی قـرار دارد. رسـول زاده با بیان 
رونـد تاریـخ زندگـی بشـر کـه متاثـر از اندیشـه های مارکـس اسـت، اکثـر حکومت هـا را 
حکومـت اقلیـت بـر اکثریـت می داند کـه منافـع خصوصی را بـر منافع عمومـی ترجیح 

داده انـد و حاضـر نیسـتند بـه منافـع عمومـی تـن دهند. 
ایـن  نـدارد،  پایـان  و کارگـران تضـادی اسـت کـه  مبـارزه طبقاتـی سـرمایه داران 
ائتافـی صـورت نمی گیـرد  ضدیـت طبیعـی اسـت زیـرا میـان کارده و کارکـن هرگـز 
)آدمیـت، ۱۳۶۳: ۱۰۲(. رسـول زاده برپایـی جامعـه سوسیالیسـتی را نهایـت سـعادت 
)آدمیـت، ۱۳۶۳:  را در چنیـن جامعـه ای ممکـن می دانـد  و خیـر عمومـی  می دانـد 
۱۰۳(. رسـول زاده مخالـف انتخابـات صنفـی اسـت و معتقد اسـت یکی از مـوارد قانون 
اساسـی بایـد ایـن باشـد کـه پارلمـان بـه انتخـاب عمومی تشـکیل شـود او نگران اسـت 
طبقـات ضعیـف حـذف شـوند )رسـول زاده، ۱۳۷۷: ۴۲(. نکتـه مهـم توجه رسـول زاده 
بـه عمـوم اسـت، او تـاش می کنـد عمـوم را به گونـه ای تعریف کنـد که طبقـات ضعیف 

جامعـه را شـامل شـود.
خیرشریعتوخیرسلطنت

و  بـود؛ دولـت  قاجاریـه  از خیـر در دوره  و سـلطنت« هنجـار مرسـوم  »خیـر شـریعت 
روحانیـت طبقـات حاکـم دوره قاجـار بودنـد؛ دولـت بـا تمـام سـازمان و اقتـدار خود در 
وجـود شـاه خاصـه می شـد و تمـام افـراد و عناصـر تشـکیل دهنده آن همگـی نوکـران 
شـاه خوانـده می شـدند. روحانیـت در بین مـردم جایگاه داشـت و میان سلسـله مراتب 
روحانیـان انسـجام محکمـی بـود و با نفوذ و قـدرت، منافع طبقه خـود را دنبال می کرد. 
بیـن دو جنـاح طبقـه حاکـم یعنـی دولـت و روحانیـت بـر سـر قدرت و بسـط نفـوذ میان 
رعایـا، مبـارزه و رقابتـی پنهانـی و مـداوم امـا آرام وجود داشـت )شـمیم ۱۳۸۹: ۳۵۰(. 

قـدرت در دو حـوزه عـرف و شـرع تقسـیم می شـد. 
هدف تشـکیات و سـازمان های عرفی، صیانت از مقام سـلطنت و اسـتقرار نفوذ و 
سـلطه شـاه بود )شـمیم، ۱۳۸۹: ۱۹(. شـاه یگانه مرجع صاحیت دار برای رسـیدگی 
بـه کلیـه مسـائل و امـور کشـوری و لشـکری و ولی نعمـت همـه اهـل اجتماع بـود؛ اوامر 
او لازم الاجـرا، فرمـان او لازم الاطاعـه؛ سـلطنت او موهبـت الاهـی  و وجود او منشـأ خیر 
و برکـت بـرای عامـه رعایـا بـود. هـر قدرتـی ناشـی از شـاه بـود و بـه شـاه باز می گشـت. 
کلیـه رعایـا، حتـی صدرالاعظـم و وزیـران و مأمـوران عالی رتبـه نوکـران شـاه محسـوب 
می شـدند )شـمیم ۱۳۸۹: ۳۰۹(. شـاهزادگان قجـری، ۷۰۰تـن از فرزنـدان و نوادگان 
فتحعلی شـاه بودنـد کـه در سلسـله مراتب قـدرت حضـور داشـتند و مناصـب سیاسـی 
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را دارا بودنـد و بسـیاری از آنـان بـا انقـاب مشـروطه مخالفـت کردنـد )اشـرف و 
بنوعزیـزی، ۱۳۸۸: ۴۷-۴۶(. قانـون عرفی یا عادی بر سـنت های شـفاهی و رسـم 
و سـابقه اسـتوار اسـت، مرجع تمییز و تشـخیص پادشـاه اسـت که تمام مأموران از 
جانـب او نیابـت و اختیـاری برای صـدور رأی و اجرا دارند )لرد کـرزن، ۱۳۴۹، ج۱: 

 .)۵۹۰-۵۹۱
مذهبـی،  سلسـله مراتب  رأس  در  بـود.  مجتهـد  اقتـدار  حـوزه  شـرع،  حـوزه 
مجتهـدان قـرار داشـتند. برخـی از روحانیـت دارای مناصـب حکومتـی همچـون 
میانـی  سـطوح  در  داشـتند.  اجتماعـی  منزلـت  و  شـأن  و  بودنـد  جمعـه  امامـت 
مدرسـان مـدارس دینـی، تعـداد زیـادی پیش نمـاز و امـام جماعـت در مسـاجد و 
محله هـا نمـاز برپـا می کردنـد و بـه وعظ مردم مشـغول بودنـد و بخشـی از روحانیان 
عالـم،  و  ۱۰۸مجتهـد  حـدود  قاجـار  دوره  پایـان  در  بودنـد.  روضه خوان هـا  نیـز 
 ۱۰۷ روضه خـوان،   ۳۹۱ طلبـه،   ۲۱۰ واعـظ،   ۹۰ ۱۸مـدرس،  ۱۰۳پیش نمـاز، 
مـداح، ۸۵ نوحه خـوان، ۹۲ قـاری قـرآن، ۱۸۰ متولـی و خـادم اماکـن مقدسـه در 
در  بنوعزیـزی ۱۳۸۸: ۵۵(.  محاکـم شـرعی  و  زندگـی می کردند)اشـرف  تهـران 
راسـتای اجـرای شـریعت اسـامی و از قوانیـن اسـامی ناشـی شـده بـود. در عمل 

نیـز روحانیـان بـر اسـاس آن حکـم می راندند)لـرد کـرزن ۱۳۴۹، ج۱: ۵۸۹(. 
شـاه و مجتهـد بـرای حفـظ اقتـدار خدمـات متقابلـی بـه یکدیگـر داشـتند. 
سـاطین خـود را حامیـان دین و مدافعـان مملکت شـیعه می خواندنـد و روحانیون 
و تشـیع  اسـتوار می کـرد  را  اجتماعـی خـود  پایـگاه  لـوای حمایـت دولـت  تحـت 
مـردم  اکثریـت  کیـش  و  یافـت  بیشـتری  انسـجام  کشـور  رسـمی  دیـن  به عنـوان 
میـان  در  نفـوذ  سـبب  بـه  مجتهـد  و  فقیـه  مقابـل  در   .)۴۲  :۱۳۸۳ شـد)امانت، 
مـردم بـه حکومـت سـلطان مشـروعیت می دادند)دولت آبـادی ۱۳۶۲، ج۱: ۵۱(. 
شـکل گیری روشـنفکران و نوگرایـان ایـن موازنـه را بـر هم زده بـود. گروهـی از علما 
بـه رهبری شـیخ فضل الله و گـروه زیادی از دولتمردان مدافع »سـلطنت اسـامی« 
بودنـد و بـا تغییـرات سیاسـی و اجتماعـی مخالفـت می کردنـد. آنهـا موافـق خیـر 

سـلطنت و خیـر شـریعت بودنـد.
شـیخ فضل اللـه نـوری را بایـد سـخنگوی اصلـی ایده خیر شـریعت و سـلطنت 
دانسـت. بـه بـاور او دیـن اسـام دیـن کامل و جامـع اسـت و »جمیع ما یحتـاج الیه 
النـاس را« از طریـق پیامبـر ارسـال کـرده اسـت »حکـم جمیـع مـواد سیاسـیه را بـر 
وجـه اکمـل و اوفـی داراسـت«. شـیخ معتقـد بـود »ابـدا محتـاج قانـون نخواهیـم 
بـود«. از نظـر او قانـون الهـی نظـم دهنـده دنیـا و آخـرت اسـت )تذکـره الغافـل و 
ارشـاد الجاهـل1، بی تـا: ۳(. دیـن اسـام بـرای همـه زمان هـا و همه مکان ها اسـت 

۱ . برخی معتقدند این رساله توسط یکی از همفکران شیخ فضل الله نوری نوشته شده است.
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)تذکـره الغافـل و ارشـاد الجاهل، بی تـا: ۴(. آنکس که معتقد باشـد قانون الهـی را تکمیل 
کـرده اسـت منافـات بـا خاتمیـت پیامبـر دارد و انـکار »خاتمیـت بحکـم قانـون الهـی کفـر 

اسـت«)تذکره الغافـل و ارشـاد الجاهـل، بی تـا: ۵(. 
شـیخ در رسـاله حرمـت مشـروطه بنـای اسـام را بـر دو امـر می دانـد کـه هـر یـک 
مکمـل دیگـری اسـت ایـن دو امـر »نیابـت در امـور نبوتـی و سـلطنت }اسـت{، و بـدون 
ایـن دو  احـکام اسـامیه معطـل خواهـد بـود« در اندیشـه شـیخ »سـلطنت قـوه اجرائیـه 
احکام اسـام اسـت، پـس تحصیل عدالت به اجراء احکام اسـام اسـت« )نـوری، ۱۳۶۲: 
۱۱۰(. او معتقـد اسـت در اوایـل اسـام عدالـت بسـط داشـت امـا در مـرور زمـان میـان 
علمـا و پادشـاهان فاصلـه ایجـاد شـد و عدالـت بـه خطـر افتـاد امـا به مـرور هم علمـا و هم 
پادشـاهان متوجـه شـدند کـه بـرای بسـط عدالـت باید هـر دو فرقـه تقویت شـوند« )نوری، 
۱۳۶۲: ۱۱۱(. شـیخ در جـدال میـان وکالـت در امـور عامـه و ولایـت در امـور عامـه، دومی 

را انتخـاب کـرده اسـت. 
از نظـر او امـور عامـه، امـوری کـه مربـوط بـه تمـام افـراد و رعایـای مملکـت اسـت در 
حـوزه اقتـدار ولایـت فقهـا اسـت »مگـر نمی دانیـد که در امـور عامـه وکالت صحیح نیسـت 
و ایـن بـاب، بـاب ولایـت شـرعیه اسـت یعنـی تکلـم در امـور عامـه و مصالـح عمومـی نـاس 
به خصـوص اسـت به امـام علیه السـام یـا نـواب عـام او و ربطـی به دیگـران نـدارد و دخالت 
غیـر آنهـا در ایـن امـور حـرام اسـت و غصـب نمـودن مسـند پیغمبـر و امـام علیـه السـام 
از  او اشـخاص عـادی  نظـر  از  بی تـا: ۲۸-۲۷(.  الجاهـل،  ارشـاد  و  الغافـل  اسـت)تذکره 
مسـلمانان در ایـن حـوزه حقـی ندارنـد چه رسـد به اینکـه فرقه هـای مرتد و ضالـه را در این 
حـوزه مشـارکت کنند)تذکـره الغافل و ارشـاد الجاهل، بی تا: ۲۹(.تفسـیر شـیخ فضل الله 
را بایـد در ادامـه هنجـار مرسـوم خیـر در دوره فتحعلی شـاه دانسـت. از نظـر او خیـر دین و 
خیـر ملـک یـا پادشـاه اسـام پناه بالاتریـن خیـر اسـت و همه تـوان بایـد در راسـتای حفظ 
آن دو صـرف شـود. همچنیـن تشـخیص خیرات در حوزه شـرع را در انحصار مجتهد اسـت 

و تشـخیص خیـرات در حـوزه عـرف را بـه سـلطان مـاذون از فقیـه واگـذار می کنـد. 
بسـیاری از دولتمـردان و شـاهزادگان نیـز طرفدار حفـظ وضع موجود بودنـد و از خیر 
سـلطنت و شـریعت دفـاع می کردنـد. پـس از صـدور دسـتور تاسـیس عدالت خانـه توسـط 
مظفرالدین شـاه، در نشسـتی کـه در بـاغ شـاه برگـزار شـد، عین الدولـه صدراعظـم از وزرا 
و اشـراف دربـاره اجـرا کـردن دسـتور شـاه مبنی بـر تشـکیل عدالتخانـه نظرخواهـی کرد؛ 
امیربهـادر جنـگ گفـت: »بـرای دولـت آن بهتـر اسـت کـه دسـتخط بـه کار بسـته نشـود. 
چـه اگـر عدالتخانـه برپـا گـردد بایـد پسـر شـاه بـا پسـر یـک میوه فـروش یکسـان گـردد«، 
کـه در اینصـورت حکمـران نمی توانـد دخالتـی کنـد. حاجب الدولـه نیـز معتقـد بـود »اگـر 

عدالتخانـه برپـا شـود دولـت نابـود خواهد شـد«. 
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اما احتشـام السـلطنه موافق تشـکیل عدالتخانـه بود؛ »تا چه انـدازه مردم را خوار 
و نـادان می خواهیـد؟ اندکـی هم دلتـان به حال توده سـوزد«. از نظـر ناصرالملک وزیر 
اروپـا دیـده مالیـه »هنـوز در ایران هنـگام برپا کردن مجلس نرسـیده« است)کسـروی، 
علیـه  جـدی  تهدیـدی  ملـت  خیـر  طـرح  و  متجدیـدن  خواسـته های   .)۸۰  :  ۱۳۴۴
طرفـداران خیـر سـلطنت و خیر شـریعت بود و کنش هـای آنان در راسـتای حفظ وضع 

موجـود بود.
خیرشریعت،خیرملتوخیرسلطنت

دوره قاجاریـه عصـر واگـذاری امتیـازات بـه کشـورهای بیگانـه بـود. در سـال ۱۲۲۸ 
قمـری و بـه موجـب عهدنامه گلسـتان مناطق دربند، باکو، شـیروان، قراباغ و قسـمتی 
از طالـش بـه روس هـا واگـذار شـد و ایـران از هرگونـه ادعایـی نسـبت بـه گرجسـتان، 
داغسـتان، مینگرلـی و ابخـازی صرف نظـر کـرد. شکسـت ایـران از روس در جنگ دوم 
بـه عهدنامـه ترکمانچای در سـال ۱۲۴۳ قمری منتهی شـد. اختافات بر سـر هرات به 
جنـگ میـان ایران و انگلیـس انجامید و در سـال ۱۲۷۳ قمری با میانجیگری فرانسـه، 
معاهـده صلـح پاریـس امضـا شـد، بـر اسـاس آن دولـت انگلیـس در مـدت کوتاهـی از 
خـاک ایـران خـارج شـد و اسـرای ایرانـی را آزاد کـرد و در مقابـل ایـران هـرات را تخلیـه 

کـرد و تعهـد کـرد کـه ادعایـی بر هیـچ نقطـه ای از افغانسـتان نخواهد داشـت. 
در سـال ۱۳۰۹ قمری میان کمپانی رژی و ناصرالدین شـاه قراردادی منعقد شـد 
کـه بـر اسـاس آن خریـد و فـروش دخانیـات بـه انحصـار ایـن شـرکت درآمـد و در مقابل 
شـرکت رژی چنـد کـرور بـه شـاه داد. از نظـر کسـروی واقعـه رژی نقطه عطـف بیداری 
تـوده مـردم بـود، مـردم واگـذاری ایـن امتیـاز را زمینه سـاز حضـور بیگانـگان در ایـران 
دانستند)کسـروی ۱۳۶۳، ج۱: ۹۵(. جنـش تنباکـو جایـگاه علمای دینـی را در میان 
مـردم تقویـت کـرد و علمـا را بـه وزنه هـای اصلی نهضـت مشـروطه و تحولات بعـد از آن 
تبدیـل کـرد. در تقویـت جایگاه علمـای دینی تاش های سـیدجمال الدین اسـدآبادی 
تـاش می کننـد  نوگـرا  از روحانیـت  و شـیخ هـادی نجم آبـادی موثـر اسـت، طیفـی 
نسـبتی میـان خیـر ملت با خیر شـریعت و سـلطنت ایجاد کنند و تفسـیری از شـریعت 

داشـته باشـند کـه خیـر ملـت را در دل خود جـای دهد.
سـیدجمال الدین اسـدآبادی )۱۲۵۴-۱۳۱۴ق( در نامـه ای بـه میـرزای شـیرزای 
اداره  از  »پادشـاه  می نویسـد:  شـیعیان  نفـوذ  صاحـب  مجتهـد  )۱۲۳۰-۱۳۱۲ق( 
کشـور و حفـظ منافـع عمومـی عاجـز اسـت« )اسـدآبادی ۱۳۶۰: ۴۹(. نجم آبـادی 
منتقـد پادشـاهان و علمـای دینـی اسـت. از نظـر او پادشـاهان و خلفـای بعـد پیامبـر 
هواپرسـتی و دنیـاداری و خوشـگذرانی پیشـه کردنـد و شـیوه حکمرانی پیامبـر را کنار 
انـواع  بـا  مسـلمانان  شـدن  مواجـه  آن  نتیجـه   .)۷۶  :۱۳۸۸ گذاشـتند)نجم آبادی، 
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مصیبت هـا اسـت؛ »اکنـون چـه شـد کـه کافـران در کشـور ایـران برتـری یافتنـد؟ و مردم 
ایـران بـه پیـروی کافرهـا و اقامـت و کـوچ در شـهرهای آنـان راغب ترنـد؟ بـرای اینکـه 
دادگسـتری در شـهرهای ایشـان بیشـتر و مـردم در حکومـت ایشـان آسـوده ترند. دارایی 
و جـان آنـان در حکومـت آنـان محفوظ تـر اسـت« )نجم آبـادی، ۱۳۸۸: ۱۷۱(. تفسـیر 

نجم آبـادی رویکـردی دنیاگرایانـه بـه دیـن را فراهـم کـرد.
در سـال بعد از مشـروطه، گروهی از علما و کنشـگران سیاسـی راه میانه ای انتخاب 
کرده انـد تـا میـان خیر شـریعت، خیـر ملت و خیر سـلطنت آشـتی دهند. محمدحسـین 
نایینـی، شـیخ اسـماعیل محاتـی و مراجـع تقلیـد ثاث نجـف؛ محمدکاظم خراسـانی، 
میـرزا حسـین خلیلـی تهرانـی، مـا عبداللـه مازندرانـی در این گروه قـرار دارنـد. مراجع 
ثـاث نجـف در یکـی از اعامیه هـای خـود در دفـاع از مشـروطه می نویسـند »غرضـی 
جـز تقویـت اسـام و حفـظ دمـاء مسـلمین و اصـاح امـور عامـه نداریم«)میـرزا خلیـل، 
مازندرانـی، خراسـانی ۱۳۸۷: ۱۷۵(. آخوند خراسـانی در سـال ۱۳۲۴ قمری در پاسـخ 
بـه سـوالی دربـاره لـزوم جلوگیـری از اسـتبداد و محـول کـردن اداره امـور مملکـت بـه 
عقـا و تصدیـق علمـا نوشـت »معلـوم اسـت اهتمـام در تقلیل ظلم و سـد ابـواب تعدیات 
مسـتبدانه و ناامنیت های طرق و شـوارع و ترتیبات صحیحه، در آسـایش عموم مسلمین 
و آبادانـی مملکـت و تهیـه و اسـتعداد قطـع طمع اعـادی و غیرذالـک من المصالح العامه 

از اهـم تکالیـف عامه مسـلمین اسـت )آخوندخراسـانی، ۱۳۸۷: ۱۶۵(. 
آخونـد خراسـانی حکومت هـای عصـر غیبـت را نامشـروع می دانـد؛ چـه پادشـاهی 
گذشـته و چـه مشـروطه خارج از دایره شـرع تعریف می شـوند. او سـلطنت غیرمشـروعه 
را دو قسـم می دانـد؛ قسـم اول حکومـت غیرمشـروعه عادلـه اسـت؛ مشـروطه چنیـن 
حکومتـی اسـت. نـوع دوم حکومـت غیرمشـروعه حکومـت ظالمـه جابـر اسـت، کـه در 
آن حاکـم مطلـق یـک نفـر مطلق العنـان خودسـر اسـت؛ حکومـت غیرمشـروعه عادله بر 
حکومـت غیرمشـروعه جابـره مقـدم اسـت. بـه بـاور آخونـد، حکم عقـل و هم مسـتندات 
شـرعی بـر چنیـن اولویتـی دلالـت دارنـد )آخوندخراسـانی، ۱۳۸۷: ۲۱۴(. »موضوعات 
عرفیـه و امـور حسـبیه در زمـان غیبـت بـه عقـای مسـلمین و ثقـات مومنیـن مفـوض 
اسـت، و مصـداق آن همیـن دارالشـورای کبـری بـوده کـه بـه ظلم طغـات و عصـات جبرا 
و  دیـن  بـر حفـظ  آخونـد خراسـانی  )آخوندخراسـانی، ۱۳۸۷: ۲۱۵(.  منفصـل شـد« 
سـلطنت اسـامی تاکیـد دارد، و تحـولات مشـروطه را در راسـتای حذف ظلـم و تعدی به 
مسـلمین تفسـیر می کند. در تفسـیر آخوند خیر مسـلمین برجسـته شـده و در کنار خیر 

دیـن و خیـر سـلطنت قـرار گرفته اسـت. 
محمدحسـین غـروی نایینـی )۱۲۷۶-۱۳۵۵ق( از علمـای ایرانـی مقیـم نجـف در 
رسـاله »تنبیه الامـه و تنزیه الاملـه« بـا اسـتدلال های دینـی در مـورد مشـروطیت بحـث 
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دارد. از نظـر نایینـی کیفیـت تصـرف حکومـت یـا بصـورت تملیکیه اسـت یـا ولایتیه. 
سـلطنت تملیکیـه »چـون دلبخواهانـه و از بـاب تصـرف آحـاد مللکین شـخصیه خود 
و بـر طبـق اراده و میـل شـخصی سـلطان اسـت، لهـذا تملیکیـه و اسـتبدادیه گویند« 
)نایینـی، ۱۳۷۸: ۳۱-۳۲(. قسـم دوم سـلطنت ولایتیـه اسـت کـه در آن »اسـاس 
سـلطنت فقـط بـر اقامـه همـان وظایـف و مصالـح نوعیـه متوقفـه بـر وجـود سـلطنت 
مبتنـی و اسـتیای سـلطان بـه همـان انـدازه محـدود و تصرفش بـه عدم تجـاوز از آن 
حـد مقیـد و مشـروط باشـد« )نایینـی، ۱۳۷۸: ۲۳(. نایینی میان حکومـت و مصالح 
نوعـی مازمـه برقـرار می کنـد. به نظـر او امانی و نوعی بـودن امر حکمرانـی از مفهوم 
حکومـت تفکیک ناشـدنی اسـت و بـه همیـن دلیـل مشـروعیت حکومـت مشـروط بـه 

امانـت داری مصالـح نوعیـه اسـت )فیرحـی، ۱۳۹۴: ۱۲۱(.
امـور نوعـی بـه دو دسـته لازم الاقامه و غیر قابل مداخله تقسـیم می شـود و نقش 
قانـون اساسـی ایـن اسـت کـه ایـن دو دسـته را از یکدیگـر تمییـز دهد. دسـته اول در 
حـوزه مجلـس و قانون گـذاری اسـت و دسـته دوم در حـوزه شـریعت اسـت )فیرحـی، 
۱۳۹۴: ۱۴۱(. تشـکیل مجلـس بـه جهـت تصمیم گیـری در امـور نوعـی اسـت کـه 
شـریعت در آن حـوزه سـاکت اسـت یـا آنکـه تطبیـق دادن حکـم صریـح شـریعت بـا 
مصداق هـای بیرونـی نیازمنـد مشـورت اسـت. از نظـر نایینـی بایـد هیئتـی از عقـا و 
دانایـان مملکـت و خیرخواهـان ملـت کـه بـه »حقـوق مشـترکه بیـن الملـل« آگاهـی 
دارنـد از سـوی ملـت انتخـاب شـوند تـا بـرای اداره امـور نوعـی تصمیم گیـری کننـد 
)نایینـی، ۱۳۷۸: ۳۸(. اهمیـت اندیشـه نایینـی ایـن اسـت کـه توانسـت بـا زبـان و 
ادبیـات جامعـه خـود یعنـی ادبیـات فقـه و الهیات اسـامی هنجار و تفسـیر سـابق از 
مفهـوم خیـر را مـورد انتقـاد قـرار دهـد و تفسـیری از خیـر عرضه کنـد که ملـت در آن 

جایـگاه ویژه ای داشـته باشـد.
شـیخ اسـماعیل محاتـی غـروی )۱۲۶۹-۱۳۴۳ق( از علمـای سـاکن نجـف در 
دوره مشـروطه اسـت. رسـاله »الئالـی المروبوطه فـی وجوب المشـروطه« اثر محاتی 
اسـت کـه در دفـاع از مشـروطه و پاسـخ بـه مخالفـان نگاشـته و سـال ۱۳۲۷ قمـری 
منتشـر شـده اسـت. از نظـر محاتـی بنای سـلطنت مشـروطه دولت محـدوده بر این 
اسـت کـه »فوایـد عامـه و منافـع کلیـه سیاسـیه و آنچـه موجب صـاح و رشـاد و باعث 
تمـدن و عمـران مملکـت اسـت، بـه مجموعـه سـکنه آن متعلـق باشـد و بـه همـه آنهـا 
رجـوع کند)محاتـی، ۱۳۹۰: ۲۱۱(. توجـه محاتی گـذر دادن حکمرانی از منفعت 
شـخصی و گروهـی بـه منفعت عام اسـت که شـامل همه اعضـای آن مجموعه باشـد. 
از نظـر محاتـی تفـاوت سـلطنت مشـروطه محـدوده بـا سـلطنت مطلقـه مسـتبده 
همیـن نکتـه اساسـی اسـت؛ در سـلطنت مسـتبده فوایـد و منافع سـلطان مـورد نظر 
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اسـت و در سـلطنت مشـروطه منافـع عامـه مـردم محـور تصمیم گیـری اسـت، محاتی 
نفـی و اثبـات مصالـح را متعلـق بـه عمـوم می دانـد )محاتـی، ۱۳۹۰: ۲۱۲(. 

محاتـی بنـای سـلطنت مشـروطه محـدوده را بر  محـدود کـردن پادشـاه و ادارات 
دانسـته اسـت »حـدود و قیـودی که به حسـب نظـر عقا و سیاسـیون مملکـت، به حال 
نـوع مفیـد باشـد و موجـب قـوام مملکـت و باعـث ازدیـاد قـوت و شـوکت دولـت و ملـت 
گردد)محاتـی ۱۳۹۰: ۲۱۲(. بـه نظـر می رسـد در اندیشـه محاتـی شـوکت دولـت، 
ابـزاری اسـت کـه بتوانـد فوایـد عامـه را بـرآورده سـازد.  محاتـی سـلطنت مسـتقله و 
»پادشـاهی بالانفـراد« را بـر در بخش تقسـیم می کند. در نوع اول مصالـح نوعیه و فواید 
کلیـه مـورد نظـر اسـت امـا از طریـق انتخـاب وکا انجـام نمی شـود بلکـه خـود پادشـاه 
محـض دلسـوزی نوع عامـه را به نفع می رسـاند، محاتی ریاسـت انبیـا و خافت اوصیا 
را از ایـن جنـس می دانـد. ایـن سـلطنت از قبیـل قاعـده وقـف در شـرع اسـت کـه ولی 
بایـد بـه مصالـح وقـف رسـیدگی کنـد و بـدون حیـف و میـل بـه موقـوف علیهم برسـاند. 
محاتـی ایـن نـوع از سـلطنت را مختـص معصـوم دانسـته اسـت و در دوره غیبـت امـام 

چنیـن سـلطنتی را در دسـترس نمی دانـد )محاتـی، ۱۳۹۰: ۲۱۳(. 
بخـش دوم از سـلطنت بالانفـراد، سـلطنتی اسـت کـه در آن »سـکنه مملکـت را 
در فوایـد نوعیـه و منافـع عامـه حاصلـه از آن، اصـا حظـی و نصیبـی نباشـد و عمـوم 
ملـت از نـوع آنهـا بالکلیـه مکوف الیـد و مسـلوب الحق بـوده باشـند، بلکه همـه مختص 
پادشـاه بـود. و سـکونت رعیـت در مملکـت مقدمـه ای باشـد، بـرای تحصیـل آن فوایـد 
و دسـت آوردن آن مصالـح بـه هـر نحـو کـه شـهوات سـلطنت و ادارات حواشـی و اجـزاء 
اقتضـا کنـد« )محاتـی، ۱۳۹۰: ۲۱۴(. تصمیم گیـری در امـور نوعیـه را می توان محور 
اندیشـه شـیخ اسـماعیلی محاتـی دانسـت، او بـا تفکیـک دو نـوع سـلطنت مشـروطه 
مقیـده و محـدوده و سـلطنت مطلقـه مسـتبده، تشـخیص مصالـح در امـور نوعیـه را بـه 
جمهـور نـاس واگـذار می کنـد، از نظـر محاتـی در دوره غیبـت معصـوم، مـردم بایـد 

مصالـح خـود را مشـخص کننـد.
قانوناساسیوخیرعمومی

قانـون اساسـی مشـروطه با ۵۱ اصـل در چهاردهم جمـادی الاخره سـال ۱۳۲۴ قمری 
تصویـب شـد. در مـورخ ۲۹ شـعبان سـال ۱۳۲۵ قمـری ۱۰۷ اصـل بـه آن افـزوده شـد 
کـه متمـم قانـون اساسـی نـام گرفـت و از جهاتـی مهمتر از قانون اساسـی سـال ۱۳۲۴ 
بـود، زیـرا حقـوق و خیـرات ملـت بـه تفصیـل در آن منعکس شـده بـود. قانون اساسـی 
تلفیقـی از خواسـته های طرفـداران خیـر سـلطنت، خیـر شـریعت و خیـر ملـت اسـت. 
هـر گـروه بسـته بـه قـدرت اجتماعـی خواهـان بازنمایی تفسـیر خـود از خیـر در قانون 

اساسـی مشـروطه بود.
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الف:خیرملت
خیـر ملت در قانون اساسـی برجسـته نشـده بـود، متمم قانون اساسـی ایـن نقیصه را 
رفـع کـرد. بر اسـاس اصل ششـم جان و مال اتبـاع خارجه مقیمین خـاک ایران مامون 
و محفـوظ اسـت مگـر در مـواردی کـه قوانیـن مملکتـی اسـتثناء می کنـد. بـر اسـاس 
اصـل هشـتم اهالـی مملکت ایـران در مقابل قانـون دولتی متسـاوی الحقـوق خواهد 
بـود. بـر اسـاس اصـل نهم افـراد مـردم از حیث جـان و مال و مسـکن و شـرف محفوظ 
و مصـون از هرنـوع تعـرض هسـتند و متعـرض احـدی نمی تـوان شـد مگـر بـه حکـم 
و ترتیبـی کـه قوانیـن مملکـت معیـن می نمایـد. بـر اسـاس اصـل دهـم غیـر از مواقـع 
ارتـکاب جنحـه و جنایـات و تقصیرات عمده هیچکـس را نمی توان فورأ دسـتگیر نمود 
مگـر بـه حکـم کتبـی رئیـس محکمـه عدلیـه برطبـق قانـون و در آن صـورت نیـز بایـد 
گنـاه مقصـر فـوراً یـا منتهی در ظرف بیسـت و چهار سـاعت به او اعام و اشـعار شـود. 
بـر اسـاس اصـل دوازدهم حکم و اجـرای هیچ مجازاتی نمی شـود مگـر به موجب 
قانـون. بـر اسـاس اصل سـیزدهم منـزل و خانه هرکـس در حفظ و امان اسـت در هیچ 
مسـکنی قهـرا نمی تـوان داخـل شـد مگـر بـه حکـم و ترتیبـی کـه قانـون مقـرر نموده. 
بـر اسـاس اصـل چهاردهم هیچیـک از ایرانیـان را نمی توان نفـی داد یا منـع از اقامت 
در محلـی یـا مجبـور بـه اقامـت محل معینـی نمود مگـر در مـواردی که قانـون تصریح 
می کنـد. بـر اسـاس اصـل پانزدهـم هیـچ ملکـی را از تصـرف صاحـب ملـک نمی توان 
بیـرون کـرد مگـر بـا مجـوز شـرعی و آن نیـز پـس از تعییـن و تادیـه قیمت عادله اسـت. 
بـر اسـاس اصـل شـانزدهم ضبـط اماک و امـوال مـردم به عنـوان مجازات و سیاسـت 
ممنـوع اسـت مگـر بـه حکـم قانـون. بر اسـاس اصـل هفدهـم: سـلب تسـلط مالکین 
و متصرفیـن از امـاک و امـوال متصرفـه ایشـان بـه هـر عنـوان که باشـد ممنوع اسـت 

مگر بـه حکـم قانون.
بـه  مضـره  مـواد  و  ضـال  کتـب  از  غیـر  مطبوعـات  عامـه  بیسـتم  اصـل  بنابـر 
دیـنِ مبیـن آزاد و ممیـزی در آنهـا ممنـوع اسـت، ولـی هـرگاه چیـزی مخالـف قانـون 
مطبوعـات درآنهـا مشـاهده شـود نشـردهنده یـا نویسـنده برطبـق قانـون مطبوعـات 
مجـازات می شـود اگـر نویسـنده معـروف و مقیـم ایـران باشـد ناشـر و طابـع و مـوزع از 
تعـرض مصـون هسـتند. اصل بیسـت و یکـم انجمن هـا و اجتماعاتی را به شـرط آن که 
مولـد فتنـه دینـی و دنیـوی و مخـل بـه نظـم نباشـند در تمـام مملکـت آزاد کـرد امـا به 

شـرط آن کـه مجتمعیـن بـا خـود اسـلحه نبایـد داشـته باشـند.
قانـون اساسـی اختیـارات متعـددی بـه نماینـدگان ملـت عطـا کـرد. بـر اسـاس 
اصـل پانزدهـم مجلس شـورای ملـی حـق دارد در عموم مسـائل آنچـه را »صاح ملک 
و ملـت« می دانـد پـس از مذاکـره بـا رعایـت اکثریـت آراء تصویـب کنـد و شـاه موظـف 
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اسـت قوانیـن مصوبـه مجلـس را توشـیح کنـد یعنـی حـق مخالفـت بـا قوانیـن را نخواهـد 
شـد. اصـل شـانزدهم تاکیـد می کـرد کـه هر قانونـی برای تشـیید مبانـی دولت و سـلطنت 
و انتظـام امـور مملکتـی و اسـاس وزارتخانه هـا لازم اسـت بایـد بـه تصویـب مجلس شـورای 

ملـی برسـد، یعنـی قانون گـذاری را در مجلـس منحصـر کـرده بـود.
بـر اسـاس اصـل هیجدهـم تسـویه امـور مالیـه جـرح و تعدیـل بودجـه تغییـر در وضع 
مالیات هـا و رد و قبـول عـوارض و فروعات همچنان ممیزی های جدیـده که از طرف دولت 
اقـدام خواهـد شـد بـه تصویب مجلـس خواهند بـود. بر اسـاس اصل نوزدهـم مجلس حق 
داشـت بـرای اصـاح امـور مالیاتی و تسـهیل روابـط حکومتی در تقسـیم ایـالات و ممالک 
ایـران و تحدیـد حکومت هـا پـس از تصویـب مجلـس سـنا اجـرای آرای مصوبـه را از اولیای 

دولـت بخواهد. 
ب:خیرشریعت

قانـون اساسـی مصـوب ۱۲۸۵ ش، در مـورد مذهـب سـاکت بـود، خیـر شـریعت در متمـم 
قانـون اساسـی جایـگاه خـود را یافـت. بـر اسـاس اصـل اول متمـم مذهـب رسـمی ایـران 
اسـام و طریقـه حقـه جعفریـه اثنـی عشریه اسـت بایـد پادشـاه ایـران دارا و مـروج ایـن 
مذهـب باشـد. در اصـل دوم عـاوه بر صاح دولت و ملـت، صاح و مراقبت از دین اسـام 
نیـز بـه قانـون اضافه شـد بـر ایـن اسـاس؛ »... مقرر اسـت در هر عصـری از اعصـار هیاتی 
کـه کمتـر از پنـج نفـر نباشـد از مجتهدین و فقهـای متدینین کـه مطلـع از مقتضیات زمان 
هـم باشـند بـه ایـن طریـق کـه علمـای اعـام وحجـج اسـام مرجـع تقلیـد شـیعه اسـامی 
بیسـت نفـر از علمـاء کـه دارای صفـات مذکـوره باشـند معرفـی بـه مجلـس شـورای ملـی 

 . یند بنما
پنـج نفـر از آنهـا را یا بیشـتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شـورای ملـی بالاتفاق یا 
بـه حکـم قرعـه تعییـن نموده به سـمت عضویت بشناسـند تا مـوادی که در مجلـس عنوان 
می شـود بـه دقـت مذاکـره و غـور رسـی نمـوده هریـک از آن مـواد معنونـه کـه مخالفـت بـا 
قواعد مقدسـه اسـام داشـنه باشـد طـرح و رد نمایند که عنـوان قانونیت پیـدا نکند و رأی 
ایـن هیـات علمـاء در ایـن باب مطاع و بتبـع خواهد بود و ایـن ماده تا زمـان ظهور حضرت 
حجـة عصـر عجـل اللـه فرجـه تغییـر پذیـر نخواهـد بـود«.این قانـون کـه بعدها بـه »اصل 
طـراز« مشـهور شـد موظـف بـود از اسـامیت دفاع کنـد. اضافـه کردن ایـن بند در تفسـیر 
خیـر سـه گانگی ایجـاد کـرد؛ خیـر ملت، خیـر دولت، خیـر مذهـب. چالش ها و مناقشـات 

سـالهای بعـد از مشـروطه را بایـد در این سـه گانه دیـدن خیر جسـتجو کرد. 
بـر اسـاس اصـل هفتـاد و یکم دیـوان عدالـت عظمـی و محاکـم عدلیه مرجع رسـمی 
تظلمـات عمومـی هسـتند و قضـاوت در امـور شـرعیه بـا عـدول مجتهدین جامع الشـرایط 
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اسـت. دوگانگـی قانـون قضایی از همین اصل سرچشـمه گرفت و اختافـات فراوانی را 
ایجـاد کـرد، تـا دوره مشـروطه قانون در دو حوزه عرف و شـرع تعریف می شـد و قضاوت 
در امـور عـرف بـا شـاه و در امـور شـرع با مجتهـد بـود، و این اندیشـه در قانون اساسـی 

مشـروطه خود را بازسـازی کرد. 
ج:خیرسلطنت

اصـل سـی و پنجـم تاکیـد می کندکـه سـلطنت ودیعه ایسـت کـه بـه موهبـت الهـی از 
طـرف ملـت به شـخص پادشـاه مفوض شـده اسـت. این اصل حـق حاکمیـت را متعلق 
بـه مـردم می دانـد کـه از طـرف مردم بـه پادشـاه واگذار شـده اسـت. در قانون اساسـی 
اولیـه منشـا حاکمیـت مسـکوت بـود. بر اسـاس اصل سـی و ششـم سـلطنت مشـروطه 
ایـران در شـخص اعلیحضـرت شاهنشـاهی السـلطان محمدعلـی شـاه قاجـار ادام الله 
سـلطنته و اعقـاب ایشـان نسـا بعـد نسـل برقـرار خواهـد بـود. بر اسـاس اصـل چهل و 
سـیم شـخص پادشـاه نمی توانـد بدون تصویـب و رضای مجلس شـورای ملـی و مجلس 
سـنا متصـدی امـور مملکـت دیگـری شـود. بـر اسـاس اصـل چهـل و چهـارم شـخص 
پادشـاه از مسـئولیت مبـری اسـت وزرای دولـت در هرگونـه امـور مسـئول مجلسـین 
هسـتند. بـر اسـاس اصـل چهـل و پنجـم کلیـه قوانیـن و دسـتخط های پادشـاه در امور 
مملکتـی وقتـی اجـراء می شـود کـه بـه امضـای وزیـر مسـئول رسـیده باشـد و مسـئول 

صحـت مدلـول آن فرمـان و دسـتخط همـان وزیـر اسـت. 
بـر اسـاس اصـل چهـل و ششـم عـزل و نصـب وزراء بـه موجـب فرمـان همایـون 
پادشـاه اسـت. معنـای ایـن بند این نبود که پادشـاه راسـا می توانـد وزرا را عـزل و نصب 
کنـد بلکـه او مصوبـات و تصمیمـات مجلـس یـا مجلسـین را بایـد امضـا کنـد. اصـل 
چهـل و هفتـم اعطـای درجـات نظامـی و نشـان و امتیـازات افتخـاری با مراعـات قانون 
مختـص شـخص پادشـاه می دانسـت اما بـر اسـاس قانونی کـه مجلس معیـن می کند.  
بـر اسـاس اصـل چهـل و نهـم صـدور فرامیـن و احـکام بـرای اجـرای قوانیـن از حقـوق 
پادشـاه اسـت بـدون این کـه هرگز اجـرای آن قوانیـن را تعویق یـا توقف نمایـد. این بند 
بـه معنـای ایـن بـود که پـس از تصویـب قانون توسـط مجالـس، پادشـاه توشـیح کرده و 

جهـت اجـرا ابـاغ می کنـد. 
اصـل پنجاهـم فرمانفرمایـی کل قشـون بـری و بحری را متعلق به شـخص پادشـاه 
می دانـد. بـر اسـاس اصـل پنجـاه و یکـم اعـان جنـگ و عقـد صلـح بـا پادشـاه اسـت. 
بـر اسـاس اصـل پنجـاه و پنجـم ضـرب سـکه بـا موافقـت قانـون بنـام پادشـاه اسـت. بر 
اسـاس اصـل پنجـاه و ششـم: مخـارج و مصـارف دسـتگاه سـلطنتی بایـد قانونـا معین 
باشـد احتشام السـلطنه می نویسـد زمانـی کـه مقـرر شـد دارایـی خزانـه همایونـی بـه 
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وزرات مالیـه منتقـل شـود محمدعلـی شـاه مقاومـت کـرد و گفتـه بـود »مـن از گرسـنگی 
)احتشام السـلطنه، ۱۳۶۷: ۶۱۶(. مـرد«  خواهـم 

نتیجهگیری
مقالـه در پاسـخ بـه پرسـش از ماهیـت نزاع میـان نیروهای اجتماعی و تفسـیر آنهـا از مفهوم 
خیـر در قانـون اساسـی مشـروطه بـود. از نتایـج به دسـت آمـده ایـن اسـت کـه متـون دوره 
مشـروطه را نمی تـوان بـدون توجه بـه نیروهای اجتماعـی و زمینه های سیاسـی و اقتصادی 
نیـاز  بـه  پاسـخ  ایـن دوره در  نیروهـای سیاسـی  به نظـر می رسـد  قـرار داد.  بررسـی  مـورد 
نیروهـای اجتماعـی و بـه قصـد رسـیدن بـه اهـداف خـود متونـی را تدویـن می کننـد و ایـن 
متـون را بایـد در زمینـه و بـا توجه به اهداف نویسـندگان و وابسـتگی اجتماعی آنان بررسـی 
کـرد. شکسـت ایـران از روس و آشـنایی ایرانیـان با جهـان جدید طیفـی از نوگرایان آشـنا به 
مفاهیـم جدیـد حکمرانـی را پدیـد آورد. بـه بـاور آنـان هنجـار مسـتقر از مفهـوم خیـر یعنـی 
خیـر سـلطنت و خیـر شـریعت، خیر خصوصـی را بر خیـر ملت)خیـر عمومـی( اولویت داده 

بودند. 
نوگرایـان بـا طـرح ایـده خیـر ملـت و ترویـج آن در طـول چنـد دهـه بخشـی از جامعـه 
را همـراه کردنـد، مهمتریـن خواسـته آنـان تغییـر سـاختار سیاسـی کشـور در راسـتای خیـر 
عمومـی بـود؛ سـاختاری که در آن تفسـیر و تشـخیص خیـرات عمومی نه بر عهده پادشـاه و 
مجتهـد، بلکـه در اختیـار ملت باشـد. در دوره مشـروطه بـا توجه به قـدرت اجتماعی هریک 
از این تفسـیرها از خیر، بخشـی از قانون اساسـی مشـروطه و متمم به آن تفسـیر اختصاص 
یافـت و قانـون اساسـی و متمـم آن در سـه بخـش خیـر ملـت، خیر سـلطنت و خیر شـریعت 
تنظیـم شـد. نـزاع و اختافـات سـالهای بعـد از مشـروطه را می تـوان در سـه گانگی فهـم از 

مفهـوم خیر جسـتجو کرد. 
ایـن نـزاع از مفهـوم خیـر در دوره هـای تاریخـی بعـد از دوره مشـروطه ادامـه یافـت. در 
دوره پهلـوی اول، خیـر شـریعت بـه حاشـیه رفـت و تفسـیری اقتدارگرایانـه از خیـر دولـت و 
ملـت عرضـه شـد، در دوره جمهـوری اسـامی خیر دولـت )مصلحـت نظام( و خیر شـریعت 
مـورد توجـه بیشـتری قـرار گرفـت و خیـر ملـت با تفسـیرهای خاصـی روبـرو شـد و برخی از 
دوره هـا بـه حاشـیه رانده شـد. بنظر می رسـد در ایـران معاصر نسـبت میان خیـر ملت، خیر 
شـریعت و خیـر نظـام از مسـاله های مهمـی اسـت کـه باید مـورد بررسـی های بیشـتری قرار 

گیـرد و راه حل هایـی عملـی بـرای حـل نـزاع عرضـه گردد.
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